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چکیده
امری  نكاح  و  ازدواج  نسل،  تكثير  و  توليد  و  بقا  و  انسان  اجتماعی  زيست  به ضرورت  توجه  با  بی ترديد 
ضروری است؛ بنابراين، از آغاز خلقت در ملل و نحل مختلف، رفتارها و عرفها و قوانين خاص وضع شده 
و جريان داشته است. ازجمله مسائل موردبحث و نقد علمی مسئله نكاح دختر بالغ و وابستگی آن به اذن 
ولی زوجه است.  اين نوشتار نخست به بررسی مفاهيم تحقيق چون ولايت و ولی و انواع آن و مراتب آن 
از نظر شيعه و اهل سنت پرداخته و ضمن بيان آرای فقهای شيعه و سنی درباره اجرای نكاح بدون اذن ولی، 
به اين سؤالات پاسخ داده است:  »1. آيا در نكاح بالغه اذن ولی شرط صحت عقد است يا خير؟ 2. ديدگاه 
و آرای موافقان و مخالفان با اذن ولی و ادله آنها كدام است؟ 3. ديدگاه قائلان به تشريك اذن ولی و اراده 
بالغه رشيده در نكاح چگونه است؟ 4. ديدگاه قائلان به تفصيل اذن ولی در عقد دائم و موقت چگونه است؟« 
در اين پژوهش بيان  شده كه برخی از فقها در مسئله نكاح بالغه، قائل به استقلال نظر پدر و جد پدری و 
برخی قائل به استقلال نظر بالغه رشيده و برخی نيز قائل به اشتراك نظر ولی و بالغه رشيده هستند كه هركدام 
دلايل خود را دارند كه به تفصيل بيان گرديده و همچنين نظر فقها در عقد موقت و دائم هم با ادله آن ذكرشده 
است.  در پايان، تحقيق به اين دستاورد رسيده است كه قيد رشيده بيشترين نقش را در حل اين مسئله دارد؛ 
زيرا با ابزار تنقيح مناط و تصريح برخی روايتها مشخص می شود، مقصود از ضرورت اذن ولی در بالغه حكم 
ارشادی است و در صورت اجرای عقد بالغه بدون اذن ولی با احراز رشد دختر و وجود مصلحت و غبطه 

دختر، اين عقد صحيح است.

بدون  بالغه  نکاح  واکاوی حکم عقد 
اسلامی در مذاهب فقهی  ولی  اذن 

کلیدواژه ها: نکاح بالغه، ولی، اذن ولی، رشیده بالغه، بطلان نکاح، صحت نکاح.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 58/ پاییز و زمستان 1401

صص 185-197 )مقاله علمی - پژوهشی(
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مقدمه
با توجه به اينكه خانواده كوچك ترين و البته مهم ترين 
واحد اجتماع و هســته اصلی و پايه اساسی آن است، 
بررسی مسائل مربوط به خانواده اهميت دارد و توجه 
ويژه ای را می طلبد؛ بنابرايــن، ازدواج به عنوان محور 
تشكيل خانواده مهم است. در مسئله ازدواج، در ساير 
اديان و به ويژه دين مبين اســلام، شرايط و ويژگيهايی 
مطرح می شــود كه ازجمله آنها بحث اذن ولی است. 
در همه كشــورها، شخص يا اشــخاصی كه به صغير 
نزديك تر هســتند، برای سرپرســتی او اقدام می كنند؛ 
زيرا فطرت آدمی اقتضا می كند كه سرپرســتی صغير با 
اقارب نزديك او به ويژه پدر او باشد كه در فقه اماميه 
اين وظيفه در وهله اول، از آن پدر و جد پدری اســت 
و بعد نوبت به وصی و حاكم می رســد؛ اما در فقه اهل 
ســنت، اين وظيفه از آن پدر و جــد پدری و برادر و 

وصی و حاكم است.
يكی از مواردی كه در فقه اسلامی و قانون مدنی ايران 
به آن توجه شده، بحث ولايت ولی در نكاح است. در 
اين پژوهش به بررســی آرای مختلف مذاهب اسلامی 
درباره لزوم و عدم لزوم اذن ولی در نكاح می پردازيم. 
ســؤال اصلی كه در اين پژوهش مطرح و به آن پاسخ 
داده می شــود، اين اســت: »آيا در فقه اسلامی، برای 
صحت عقد نكاح بالغه رشــيده اذن ولی لازم است يا 
خير؟« و ســؤالات فرعی كه در ضمن اين مسئله بيان 

می گردد، عبارت است از:
1- ديدگاه و آرای موافقان با اذن ولی در نكاح و ادله 

آنان كدام است؟
2- ديدگاه و آرای مخالفان با اذن ولی در نكاح و ادله 

آنان كدام است؟
3- قول به تشــريك اذن ولــی و اراده زن در نكاح 

چگونه است؟
4- ديدگاه قائلان بــه  تفصيل اذن ولی در عقد دائم و 

موقت كدام است؟

مفهوم ولایت
1( ولایت در لغت

الولی مصدر اســت و با تشــديد )الولیّ( اسم مصدر 
می شــود و اهل لغت ولی و مولی را در زبان عرب به 
يك معنی آورده اند.1 لغويان برای كلمه ولی تا 30 معنی 
برشمرده اند؛2 و يكی از آن معانی عبارت است از: ولی 
كسی است كه قولش بر ديگری اثر می گذارد.3 ازهری 
می گويد: ولی يا ولی يتيم اســت؛ يعنی كسی كه امر او 
را بر عهده دارد و يا ولی زنی اســت كه در ازدواج بر 

آن ولايت دارد و وی را رها نمی كند.4
2( لفظ ولی و مشتقاتش در قرآن

واژه ولی و مشــتقاتش در قرآن به صورت گسترده ای 
استعمال شده اند، به طوری كه 233 مورد به شكل اسم 
يا فعل از اين كلمه در قرآن هســت5 و معانی متعددی 
دارد؛ ازجمله، واژه ولی كــه در آيه ولايت به كاررفته 
اســت: »إنَّما وَليَّكُمُ اللهُ وَ رَسُولهُ وَالَّذینَ آمَنوا الَّذینَ 
كاةَ و هُم رَاكِعُونَ«؛6 »و  لاةَ و یُؤتُونَ الــزَّ یُقيمُونَ الصَّ
سرپرســت و ولی شما تنها خداست و پيامبر او و آنان 
كــه ايمان آوردند؛ آنانی كه نماز را اقامه می كنند و در 

حال ركوع زكات می دهند.«
3( معنای اصطلاحی ولایت

ولايت در معنای اصطلاحی، سلطه ای است كه شخص 
بر جان و مــال ديگری پيدا می كند و تفاوتی ندارد كه 
اين سلطه عقلی باشد يا شرعی، برجان باشد يا بر مال 
يا هردو يا به واسطه اصل اشــد يا عارضی.7 حصری 
از علمای اهل ســنت در تعريف ولايت گفته اســت: 
»قدرتی شرعی است كه صاحبش به واسطه آن، مالك 

1. تهذيب اللغة، ج15، ص450؛ مفردات، ج2، ص533؛ لسان العرب، 
ج15، صص4-8؛ تاج العروس، ج10، ص399.

2. النهاية، ج1، ص423.
3. التعريفات، ص112.

4. تهذيب اللغة، ج15، ص450.
5. الوجوه و النظائر من القرآن، ص186.

6. مائده، 55.
7. بلغة الفقيه، ج3، ص210.
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تصرف در شئون ديگری به طور جبری است.«8 امامی 
گفته اســت: »ولايت عبارت است از سلطه و اقتداری 
كه قانون به جهتی از جهات، به كسی می دهد كه امور 

مربوط به غير را انجام دهد.«9
4( اقسام ولایت

ازآنجاكه ولايت پدر و جد يكــی از ولايات مجعول 
شرعی است، مناسب است در اينجا به ذكر اقسام ولايت 
به صورت مختصــر بپردازيم. ولايت به ولايت حقيقی 
تكوينی و ولايت ظاهری اعتباری تقســيم می شود و 
ولايت ظاهری اعتباری نيز به ولايت مجعول مشروع 

و ولايت منفی محرّم تقسيم می گردد.
الف( ولايت حقيقی تكوينــی: ولايت حقيقی تكوينی 
ولايت خداوند متعال اســت كه بر همــه موجودات 
و عوالــم دارد و به هدايت تكوينی منجر می شــود و 
از شــئون ذات باری تعالی اســت و نيز ولايت حقيقی 
تشــريعی از آن خداوند اســت و به هدايت تشريعی 

می انجامد.
ب( ولايت ظاهری اعتباری: ولايت ظاهری اعتباری 
به ولايت مجعول شــرعی و ولايت منفی محرّم تقسيم 
می شود. ولايت مجعول شرعی انواعی دارد كه عبارتند 
از: 1- ولايــة النبیّ؛ 2- ولايــت ائمه معصومين؛ 3- 
ولايت عدول مؤمنين؛ 4- ولايت ولی دم؛ 5- ولايت 
زوج بــر زوجه؛ 6- ولايــت وارث؛ 7- ولايت ولی 
ميت؛ 8- ولايت پدر و جد پدری بر صغير بر مجنون 
و ســفيه و بر بكر. ولايت منفی محرّم نيز انواعی دارد 
كــه عبارتند از: 1- ولايت شــيطان؛ 2- ولايت بتها؛ 
3- ولايت طاغوت؛ 4- ولايت كفار؛ 5- ولايت يهود 

و نصاری.
5( ولایت از آن چه کسی است؟

مراتب اوليا در عقد نكاح نزد شــيعه عبارت است از: 
پدر و جد پدری ســپس وصی آن دو يا وصی يكی از 
آن دو؛ ســپس حاكم و سپس عدول مؤمنان؛ همچنين 

8. الولاية ـ الوصاية ـ الطلاق فی الفقه الإسلامی، ص1.
9. حقوق مدنی، ص202.

مراتــب اوليای صغير در باب نــكاح نزد فقهای عامه 
عبارت است از: 

فقهای مالكی قائل اند كه ابتدا، ولايت از آن ولی مُجبر 
اســت كه پدر و وصی پدر و مالك اســت؛ سپس بعد 
از ولی مُجبر، پســر مقدّم می شود، اگرچه از زنا باشد؛ 
ســپس پدر غير مُجبر به شرطی كه پدر شرعی باشد؛ 
ســپس وصی پدر؛ پس از او برادران ابوينی؛ ســپس 
برادران ابی؛ ســپس پسران برادران ابوينی؛ سپس پدر 
به تنهايی؛ سپس اجداد پدری و هر چه بالا روند؛ سپس 
برادران به ترتيب هرچه پايين روند؛ ســپس كفيل زن؛ 
پس از آن، سلطان و اگر حاكم پيدا نشد و يا مفسد بود، 

ولايت به عامه مسلمين منتقل می شود.10
فقهــای حنفــی می گوينــد: »ترتيــب در عصبات 
)خويشــاوندان ذكور پدری( در مورد ولايت ازدواج 
مانند ترتيب در ارث اســت و ابعد با وجود اقرب، از 
ولايت محروم و منع می شود؛ پس خويشان نسبی مقدم 
می شوند؛ سپس خويشان ســببی؛ سپس ذوالارحام؛ 

سپس سلطان ؛سپس قاضی.«11
فقهای شــافعی می گويند: »ولايت از آن پدر اســت؛ 
ســپس جد پدر؛ ســپس پدر جــد و اين چنين ادامه 
می يابد؛ ســپس ولايت از آن برادران اســت؛ سپس 
پسرانشان هرچه پايين روند؛ سپس ولايت از آن عمو 
اســت؛ سپس مُعتق سپس خويشان پدری مُعتق سپس 

حاكم.«12
فقهــای حنبلی می گويند: »ولايت از آن پدر اســت؛ 
سپس وصی پدر بعد از مرگش؛ سپس حاكم و اين افراد 
اوليای جبری هســتند؛ سپس ولايت به أقرب الأقرب 
منتقل می شــود؛ مانند عصبات در ارث و شايسته ترين 
اوليا پدر اســت؛ ســپس جد و هرچه بالا رود؛ سپس 

10. بداية المجتهد، ج2، ص13؛ إرشــاد السالك، صص73و74؛ الفقه 
علی المذاهب الأربعة، ج4، صص28-26.

11. المبســوط، ج4، ص216؛ بدائع الصنائع، ج2، صص249و250؛ 
الهداية، ج1، ص198؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج4، صص26و27.

12. الأم، ج5، صــص13و14؛ حلية العلماء، ج6، ص328؛ المجموع، 
ج16، صص154-157؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج4، ص28.
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پسر؛ سپس پسر پسر هرچه پايين رود؛ سپس برادران 
ابوينی اش؛ ســپس برادران ابی؛ ســپس فرزندان آنان 
هرچه پايين رود؛ ســپس عموی ابوينی اش؛ ســپس 
عموی ابی؛ سپس پسرعموی هردو هرچه پايين رود؛ 
سپس عموهای جد؛ سپس فرزندانشان؛ سپس عموهای 
ابی جد؛ سپس فرزندانشان؛ سپس مولای مُعتق؛ سپس 

عصبات او؛ سپس سلطان اعظم يا نائبش.«13

اجرای عقد نکاح بالغه رشیده بدون اذن ولی
واژه رشــيد برگرفته از واژه رشد است. رشد در لغت 
ضد گمراهی )غیّ و ضلال( اســت.14 علما درباره واژه 
رشد تعاريف و معانی مختلفی ارائه نموده اند كه به چند 
نمونه اشاره می شود: رشــد عبارت از عقل و اصلاح 
مال است.15 رشد ملكه ای نفسانی است كه اصلاح مال 
را اقتضا می كند و از افســاد آن و صرف در اموری كه 
شايســته افعال عقلا نيست مانع می گردد.16 برخی فقها 
عدم تلازم رشــد در امور مالی را با رشد در امر نكاح 
احتمال داده اند؛17 اما از بعضــی روايات18 و همچنين 
آرای حقوقدانان19 چنين اســتنباط می گردد كه دختر 
رشيده در امر نكاح، كسی است كه در امور مالی به حد 
رشد رسيده باشــد. درصورتی كه دختر رشيده بالغه ای 
بدون اذن ولی اقدام به نكاح كند و پس از ازدواج، پدر 
دختر به نكاح مزبــور رضايت دهد، اين ازدواج تنفيذ 
شــده و صحيح است؛ اما اگر پدر اجازه ندهد، قاعدتاً 
كســانی كه اذن ولی را در نكاح لازم نمی دانند، چنين 
ازدواجی از نظر آنان صحيح اســت و اكنون بطلان و 

صحت چنين ازدواجی را موردبحث قرار می دهيم.

13. المغنی، ج7، صص346و347؛ الشرح الكبير، ج7، صص412و413؛ 
زاد المستقنع، ص66؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج4، ص28.

14. لســان العرب، ج3، ص175؛ معجم مقاييس اللغة، ج2، ص398؛ 
المصباح المنير، ص227.

15. تذكرة الفقهاء، ج5، ص431.
16. مسالك الأفهام، ج4، ص148.

17. جواهر الكلام، ج29، صص181-177.
18. وسائل الشيعة، ج14، ص215.

19. حقوق مدنی، ص84.

1( نقل اقوال فقهای امامیه در بطلان نکاح بدون اذن 
ولی

در ميــان فقهای متقدم، ابوصلاح حلبی می گويد: »اگر 
دختر بــدون اذن پدر و جد پدری عقد كرده باشــد، 
با ســنت مخالفت كرده و عقدش متوقف بر اذن آنان 
است.«20 ابن زهره در الغنية می گويد: »اگر پدر يا جد 
پدری اجازه عقد را ندهند و قبول نكردند، عقد منفسخ 
اســت«.21 شــيخ مفيد در المقنعة می گويد: »در نكاح 
دختر رشــيده باكره اذن پدر يا جد پدری شرط است 
و اگر دختر بدون اذن آنان و به طور مستقل به ازدواج 
مبادرت ورزد، چنين نكاحی باطل است.«22 جمعی از 
فقهــا در صورت ازدواج دختر بدون اذن پدر، حكم به 
احتياط كرده اند و گفته اند: احتياط در اين است كه اگر 
ولی اجازه ندهد، دختر و پسر با طلاق از يكديگر جدا 

شوند.23
قائلان به اســتقلال پدر و جد پدری بر باكره رشيده، 
به اخبار متعددی اســتناد كرده اند كــه مهم ترين آنها 
عبارت است از: 1- روايات فضل بن عبدالملك: »از 
امام صادق)ع( دربــاره دختری كه پدرش او را بدون 
رضايتش شوهر می دهد، پرسيدم. فرمودند: هرگاه پدر 
بخواهد دختری را كه نزد آنان است، شوهر دهد، لازم 
نيست با او مشــورت نمايد؛ زيرا پدر به هرحال از او 
داناتر است؛ اما هرگاه بخواهد ثيبّة را شوهر دهد، بايد 

از او اذن بگيرد، گرچه نزد آنان باشد«؛24
2- روايت محمد بن مسلم: »كه از امام باقر)ع( روايت 
می كند كه فرمود: با دختری كه نزد والدينش اســت، 
مشــورت نمی شــود. برای او با وجود پدر، اختياری 
نيســت. فرمود: به جز پدر هركس بايد با او مشورت 

نمايد«؛25

20. الكافی فی الفقه، ص293.
21. غنية النزوع، ص609.

22. المقنعة، ص768.
23. العروة الوثقی، ص828.

24. وسائل الشيعة، ج14، ص205.
25. همان.
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3- روايت علی بن جعفر »كه می گويد از امام كاظم)ع( 
ســؤال كردم: آيا برای مرد شايسته است كه دخترش 
را بدون اذن او شــوهر دهد؟ فرمود: آری. برای فرزند 
اختياری نيست، مگر اين كه زنی باشد كه پيش از آن با 

او نزديكی شده باشد«؛26
4- روايت حلبی كه از امام صادق)ع( درباره دختری 
كه پدرش او را بدون رضايت دختر شــوهر می دهد، 
پرســيد. فرمود: »برای دختر با وجود پدر، اختياری 
نيســت. هرگاه پدرش او را به نكاح درآورد، نكاحش 

نافذ است، گرچه دختر او را ناپسند بدارد«؛27
5- صحيحــه ابی مريم از امام صــادق)ع( كه فرمود: 
»دختر بكــری كه پدر دارد، نبايــد بدون اذن پدرش 

ازدواج كند«؛28
6- صحيحــه حلبی؛ از امام صادق)ع( ســؤال كردم 
نســبت به بكر كه مانند زنان خون حيض می بيند، آيا 
او با فرض وجود پدر، صاحب امری اســت؟ حضرت 
فرمودنــد: »با وجود پدر برای او امری نيســت، مگر 

اينكه ثيبّ باشد«؛29
7- صحيحــه زرارة بن أعين؛ از امام باقر شــنيدم كه 
می فرمود: »جــز پدر، هيچ كس نمی تواند عقد را باطل 

كند«؛30
8- روايت ابن ابی يعفور از امام صادق)ع( كه فرمودند: 
»دختــران باكره كه پدر دارنــد، ازدواج نكنند، جز با 

اجازه پدرانشان.«31
2( نقل اقوال فقهای امامیــه در صحت نکاح بالغه 

رشیده بدون اذن ولی
بســياری از فقها كه اذن ولی را در نكاح دختر شرط 
صحت عقد نمی دانند، اكنــون ازدواج دختر بدون اذن 
ولــی را صحيح می دانند. علامــه حلی با صراحت در 

26. همان، ج14، ص206.
27. همان.
28. همان.

29. همان، ج14، ص207.
30. همان.
31. همان.

تذكرة  الفقهــاء می گويد: »اگر زن كامل بدون اذن ولی 
خود را به عقد ديگری درآورد و يا به شخصی غير از 
ولــی وكالت در امر نكاح دهد، اين عقد نزد ما صحيح 
اســت و عامه گفته اند كه فاسد است.«32 شيخ طوسی 
در المبســوط می گويــد: »ازدواج بر اجــازه متوقف 
نيست؛ مثل اينكه مرد ازدواج كند؛ پس بالغه رشيده در 
تزويجش مختار است. اگر خودش تزويج كند، صحيح 
است نزد ما.«33 نجفی در جواهرالكلام می گويد: »اگر 
دختر بدون اذن پدر يا جد پدری ازدواج كند، به لحاظ 
اينكه پدر و جد را لازم نمی دانند، قائل به صحت عقد 
هســتند.«34 محقق حلی در شرايع الاســلام می گويد: 
»در اينكه آيا ولايت پدر و جد بر رشــيده باكره ثابت 
است، در روايات اظهر، ســقوط ولايت از پدر و جد 
اســت و ثبوت ولايت برای خود دختر در عقد دائم و 
منقطع اســت و هيچ يك از آن دو بدون رضايت دختر 
نمی توانند آن را تزويج كنند.«35 شــهيد اول در باب 
نكاح می گويد: »ولايتی بر رشــيده در ازدواج نيست، 
بنا بر أصح.«36 ابن ادريس می گويد: »در نكاح رشيده 
هرچند باكره باشد، حضور ولی شرط نيست، برخلاف 
آنچه عامه معتقدند حضور ولی شــرط اســت و چون 
روايــات و ادله اطلاق دارند و حضــور و اجازه ولی 
شــرط نيست و اجماع بر عدم شرط اذن ولی حكايت 
می كند، از اينكه نكاح مانند ساير عقود است و نياز به 
اجازه ولی نــدارد.«37 در ميان فقهای معاصر، آيت الله 
گلپايگانی می گويد: »أحوط آن اســت كه دختر بالغه 
باكره در ازدواجش از پدر يــا جد پدری اذن بگيرد؛ 
ولــی اگر دختر بدون اذن پــدر ازدواج كند، نكاح او 

صحيح است.«38

32. تذكرة الفقهاء، ج2، ص205.
33. المبسوط فی فقه الإمامية، ج14، ص163.

34. جواهر الكلام، ج29، ص160.
35. شرائع الإسلام، ج2، ص502.

36. اللمعة الدمشقية، ج2، ص161.
37. السرائر، ج2، ص561.

38. مجمع المسائل، ص468.
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قائلان به اســتقلال باكره رشــيده در نكاح و صحت 
عقدش به ادله ذيل استناد می كنند:

الف( كتاب:
خداوند متعال می فرمايد: »فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا 
أَن یَتَرَاجَعَا«؛39 »پس اگر زن را طلاق ســوم داد، روا 
نيســت كه آن زن و شــوهر بار ديگر رجوع كنند«؛ 
»فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن یَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بيَْنَهُم 
باِلمَْعْرُوفِ«؛40 »آنان را از شوهر كردن نبايد منع كنيد، 
هرگاه به طريق مشــروع بــه ازدواج با مردی تراضی 
كنند.« در اين آيــات رضايت دختر يا زن در ازدواج 

شرط دانسته شده است.
خداوند متعــال در جــای ديگر می فرمايــد: »فإن 
خَرَجنَ فَلا جُناحَ عَلَيكُم فِى مَا فَعَلنَ فِى أَنفُسٍــهِنَّ مِن 
مَعرُوفٍ«؛41 »هرگاه زنان را طلاق داديد، بايســتی تا 
پايان زمان عدّه يا آنان را به خوشــی و ســازگار در 
خانه نگه داريد و يا به نيكی رها كنيد.« قائلان به اين 
قول بيان می كنند كه در اين آيات، از اســتقلال دختر 
در ازدواج خود و ممانعت نكردن ولی از ازدواج آنان 
صحبت شده است كه می تواند دليلی بر مدّعای مذكور 

)استقلال باكره رشيده( باشد.
ب( روايات:

رواياتی كه واردشــده و دلالت بر استقلال دختر باكره 
دارد؛ عبارتند از: 1- صحيحه منصور بن حازم: »امام 
صادق)ع( فرموده اند: اجازه گرفته می شــود از بكر و 
غير بكر و نــكاح صورت نمی گيرد جز به امر زن«؛42 
2- صحيحه فضــلاء: »از امام باقــر)ع( كه حضرت 
فرمودند: زنی كه مالك و صاحب اختيار خود اســت، 
بدون اينكه سفيه يا كنيز ديگری باشد، بدون ولی جايز 
اســت كه ازدواج كند«؛43 3- روايت سعد بن مسلم: 
»امام صادق)ع( فرمودند: عيبی نيســت به ازدواج بكر 

39. بقره، 230.

40. بقره، 232.

41. بقره، 240.
42. وسائل الشيعة، ج14، ص203.

43. همان، ج14، ص201.

هرگاه رضايت داشــته باشد، بدون اذن پدرش ازدواج 
كند.«44

با توجه به ادله فوق روشن شد كه دختر در نكاح خود 
مســتقل است و پدر يا جد پدری نمی تواند او را بدون 
اذن دختر به ديگری تزويج كند و اگر پدر يا جد پدری 

بخواهند او را تزويج كنند، نظر دختر شرط است.
ج( اصل حريت و آزادی:

با توجه اصل حريت هر انســان كامل آزاد اســت و 
هيچ كس حق ندارد او را به امری كه ناخوش اســت، 
وادار كنــد؛ بنابراين دختری كه در تمام امور عبادی و 
معاملات و حتی امور پزشــكی و معالجات آزاد است، 
چگونه پدر و جد می توانند او را مجبور كنند به زندگی 

با كسی كه تمايلی به او ندارد؟

اجرای عقد نکاح بالغه رشــیده با اشتراک اذن 
ولی و مولی علیه

قول اشــتراك ولی و مولی عليه به معنای اين است كه 
بايد از ديگری اجــازه بگيرند و چنانچه بدون اجازه، 
اقدام به اجرای عقد نمايند، عقد باطل و بی اثر اســت، 
مگــر در موارد معينّ؛ مانند عضــل ولی يا غيبت و يا 
جنون و ســفه و يا موارد ديگری كه موجب ســقوط 
ولايت ولی شده باشد و اين قول مختار شيخ مفيد در 

المقنعه45 است.
ادله اين قول عبارت است از:

الف( كتاب:
1-  خداوند می فرمايــد: »و إِن طَلَّقتُمُوهُنَّ مِن قَبلِ أَن 
وهُنَّ وَقَد فَرَضتُم لهَُنَّ فَرِیضَةً فَنِصفُ مَا فَرَضتُم إلاَّ  تَمَسُّ
كَاحِ«؛46 »و اگر  أَن یَعفُــون أَو یَعفُوَ الَّذِی بيَِدِه عُقدَةُ النِّ
زنها را قبل از مباشرت با آنان طلاق دهيد، درصورتی كه 
بر آنان مهر مقرر داشــته ايد، بايستی نصف مهری را كه 
تعيين شــده به آنان بدهيد، مگر آنان خود گذشت كنند 
يا كسی كه امر نكاح به دست اوست )مثل پدر يا جد(، 

44. همان، ج14، ص204.
45. المقنعة، ص510.

46. بقره، 237.
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از آن حق درگذرند.« گذشتن از حق مهريه در آيه به 
زن و ولی او نســبت داده شده است؛ بنابراين، استدلال 
می شود كه در تعيين مهريه نيز رضايت ولی و زن هردو 
لازم اســت كه در آيه شريفه گذشتن از آن را به هردو 
نسبت داده شده است؛ بنابراين، چنانچه مهر با رضايت 
زن و ولی او تعيين شــود، حتماً در عقد نكاح هم نظر 
هردو بايد لحاظ شــود و اين يعنی قول اشتراك ولی و 

مولی عليه در عقد نكاح.
2- »قَــالَ إنِّى أُرِیدُ أَن أُنكِحَــکَ إِحدَی ابنَتَىَّ هَاتَينِ 
عَلَى أَن تَأجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَجٍ«؛47 »حضرت شــعيب به 
موسی گفت: در نظر دارم يكی از دو دخترم را به عقد 
تو درآورم، به شــرط اينكه تو هشت سال در خدمتم 
باشی.« احتمال قريب به يقين، ايشان نظر خود را بين دو 
دختر مردّد بيان كردند تا نظر آن دو را درباره ازدواج 
سؤال كنند و هركدام اجازه داد، به عقد موسی درآورد 
و احتمال ديگر اين اســت كه به موســی فرصت داده 
است تا نسبت به قبول شرط فكر كند. به هرحال، شرط 

اجازه دادن در آيه استنباط می شود.
ب( سنت:

1- روايت صفوان كه می گويــد: »عبدالرحمن با امام 
بــرادرزاده اش  به  تزويج دخترش  كاظم)ع( دربــاره 
مشــورت كرد. امام)ع( فرمودند: انجــام ده؛ ولی اين 
امر بايد با رضايت خود دختر باشــد؛ زيرا او در نفس 
خويش ســهمی دارد؛ همچنين صفوان می گويد: خالد 
بن داوود با امام كاظم)ع( مشــورت كرد درباره تزويج 
دختر به علی بن جعفر. امــام فرمودند: انجام ده؛ ولی 
اين امر بايد با رضايت خود دختر باشــد؛ زيرا او در 

نفس خويش بهره ای دارد.«48
2- روايت زرارة بن اعين كه می گويد: »از امام باقر)ع( 
شــنيدم كه می فرمود: نكاح را جز پدر كسی نمی تواند 
نقض نمايد.«49 اين حديث بر اشتراك ولايت بين پدر 
و دختر دلالت دارد و روشن است كه درباره ثيبّه، پدر 

47. قصص، 27.
48. وسائل الشيعة، ج14، ص214.

49. همان.

حق نقض عقد را ندارد؛ چون ثيبّه در عقد نكاح مستقل 
است؛ پس مورد روايت ازدواج بالغه باكره ای است كه 
بدون اذن پدر واقع شــده باشد كه با رضايت پدر عقد 
واقع شــده صحيح است و در غير اين صورت، يعنی با 

رضايت نداشتن پدر، عقد باطل است.
3- روايت ابن ميمــون از امام صادق)ع( كه فرمودند: 
»تا وقتی كه دختر پيش پدر و مادرش اســت، از خود 
مالك نيست و چنانچه قبلًا ازدواج كرده باشد و اكنون 
پدرش بخواهد او را به عقد كسی دربياورد، لازم است 

از او اجازه بگيرد.«.50

تفصیل عقد دائــم و موقت درباره اذن ولی در 
نکاح بالغه رشیده

اين قول دو فرع دارد: استقلال ولی در عقد دائم نداشتن 
استقلال ولی در عقد متعه. مرحوم سبزواری می گويد: 
»آنچه كه دلالت می كند بر اســتقلال ولی در عقد دائم 
و عدم اســتقلال در عقد متعه«51 قول به ثبوت ولايت 
در عقد دائم و نه در عقد متعه در كتب شرايع و تذكرة 
آمده كه قائل آن معلوم نيست.52 واضح است كه جميع 
ادله قول اول )لزوم اذن ولی مســتقلًا در نكاح( و قول 
سوم )اشــتراك اذن ولی و مولی عليه در نكاح( دال بر 
فرع اول )اذن ولی در عقد دائم( اين مسئله است؛ زيرا 
لازمه قول اول اثبات استقلال ولی است مطلقاً و لازمه 
قول به اشتراك، اثبات ولايت ولی است به شرط اجازه 
دختر در عقد دائم و متعه؛ پس هر سه قول ولايت پدر 
را در عقد دائم معتبر دانســته است و لازمه فرع دوم 
)اذن ولی در متعه( اين است كه بحث شود آيا در عقد 

متعه اذن ولی شرط است يا خير؟
در رابطه با عقد متعه اقوال مختلف است. علامه حلی 
در تذكــرة الفقهاء می گويد: »برخــی از فقهای اماميه 
قائل اند ولايت پدر و جد بر دختر در عقد دائم و موقت 
ثابت اســت. برخی ولايت پدر را در عقد دائم ثابت 

50. همان.
51. مهذب الأحكام، ج24، ص311.

52. شرائع الإسلام، ج2، ص27.
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می دانند و نه متعه و برخی عكس آن را گفته اند.«53
1- برخــی از علمای ما گفته اند: ولايت جد و پدر بر 

دختر مطلقاً ثابت است؛
2- برخی ولايت پدر و جد را فقط در عقد دائم ثابت 

می دانند، نه در عقد متعه؛
3- برخی عكس آن را گفته اند )ثبوت ولايت در عقد 

متعه و نه در عقد دائم(؛
4- برخی ديگر با وجود پدر و جد، استقلال نظر را از 
دختــر گرفته اند، چه در عقد دائم و چه در عقد منقطع 
و در رواياتی پدر و جد را در ولايت بر دختر مشترك 
دانسته اند، به طوری كه بدون حضور هيچ يك از ايشان 
عقد اجرا نمی شــود و علمای اهل سنت گفته اند: اذن 
ولی در جميع موارد نكاح لازم است و اگر ولی دختر 
را از ازدواج منع نمايد، جايز اســت؛ اما نزد برخی از 
علمای اماميه، دختر در نكاح خود مســتقل اســت و 
می تواند خود را بــه ازدواج ديگری درآورد؛ اما اهل 

سنت وجود يكی از اوليا را شرط می دانند.
1( ادله اذن ولی در عقد متعه

1- صحيحه ابومريم از امام صــادق)ع( كه فرمودند: 
»دختر باكــره ای كه پدر دارد، تنها بــا اجازه پدرش 

می تواند به صورت موقت ازدواج كند«؛54
2- صحيحــه محمد بن نصر بزنطی از امام رضا)ع( كه 
فرمودند: »دختر حق ندارد به عقد موقت دربيايد، مگر 

به اجازه پدرش.«55
2( ادله سقوط اذن ولی در عقد متعه

پس از اثبات اباحه و جواز متعه، ســؤال اين است كه 
آيا دليلی بر ســقوط ولايت ولی در عقد متعه داريم؟ 
در پاســخ بايد گفت، در اين زمينه رواياتی واردشده 
اســت و برخی از فقها از اين روايات، سقوط ولايت 
پدر و استقلال دختر را استنباط كرده اند. بعضی از اين 

روايات در ذيل ذكر می شود:
1- روايــت زيــاد بن حلال كه گفت شــنيدم از امام 

53. تذكرة الفقهاء، ج2، ص595.
54. وسائل الشيعة، ج14، ص459.

55. همان.

صادق)ع( كه فرمودند: »متعه دختر اشكال ندارد، مادام 
كه منجر به كراهت عيب و عار بر اهل او نشود«؛56

2- روايت حلبی كه گفت: از امام صادق)ع( نســبت 
به بهره برداری از دختران بدون اذن پدر و مادرشــان، 
زمانی كه با پدر و مادرشــان زندگی می كنند، ســؤال 
كردم. حضرت فرمودنــد: »مادامی كه بكارتش از بين 
نرود تــا بتواند عفاف خودش را حفظ كند، اشــكال 

ندارد«؛57
3- روايت ابن ســعدان از امام صادق)ع( كه فرمودند: 
»اشــكالی بر ازدواج دختران نيســت، درصورتی كه 

راضی باشند، بدون اذن پدر و مادرشان«؛58
4- روايت ابوســعيد قماط؛ به امام صادق)ع( عرض 
كــردم: دختری كه پيش پدر و مادرش زندگی می كند، 
من را به سوی خود خواند كه پنهان از پدر و مادرش او 
را متعه كنم. حضرت فرمودند: »بله، لكن برحذر باش 
از موضع فرج؛ يعنی دخول انجام نده؛ زيرا كه اين امر 

عار است بر دختران«؛59
5- روايت جميل بن درّاج از امام صادق)ع( ســؤال 
كردم كه می شــود دختر باكره را متعه نمود؟ حضرت 
فرمودند: »اشــكالی ندارد، چنانچه موجب خواری او 

نشود.«60

تحلیل ادله
1( تحلیل ادله قول اول )استقلال پدر و جد پدری(

درباره توجيه و حمل ادله قول اول بر قول به اشتراك 
بايد گفت، روايات مورداشــاره در مبحث ولايت پدر 
و جــد صغير و صغيره، عقد جــد را بر عقد پدر مقدّم 
داشــته است و گفته شــده كه غالباً اعم از مورد صغار 
بوده و شــامل بكر رشــيده نيز می شده است و دلالت 
بر قول اول داشــته است. اين روايات كه بيان شد، در 

56. همان، ج14، ص460.
57. همان.
58. همان.

59. همان، ج14، ص461.
60. همان.
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مقــام تقدم قول جد بر نظر پدر بوده اســت؛ بنابراين، 
بيان می كند، زوجی را كه جد برای دختر درنظرگرفته، 
مقدم اســت بر كســی كه پدر انتخاب كرده و امام در 
مقام بيان استقلال جد نيست و بقيه اخبار اين باب هم 
به اين منوال عنوان شــده است و نمی تواند دليل بر نفی 
نظريه و قول تشريك باشد؛ درنتيجه، اين نوع روايات 
را می توان حمل بر قول ســوم، يعنی اشــتراك پدر و 
جد با دختر نمود؛ بنابراين، روايات استفاده شــده برای 
قول اول كه دال بر اســتقلال پدر و جد اســت؛ مانند 
روايت ابی مريم، روايت محمد بن مســلم و روايت ابن 
ابی يعفور، در مقام بيان لزوم اجازه پدر بوده اســت و 
نفی اجازه دختر را نمی رســاند و چنين معنا می شود، 
دختر تا زمانــی كه نزد پدر و مــادر زندگی می كند، 
حق ازدواج به نحو اســتقلال را ندارد و اما اينكه پدر 
حق دارد مســتبدانه و بدون اجازه دختر او را به عقد 
كســی درآورد، ازاين جهت مُثبت اين معنا نيست؛ زيرا 
كه مراد امام صادق)ع( نســبت به دخترانی بوده است 
كه آن چنان رشــدی نداشته اند كه جامعه را بشناسند و 

گرفتار شياطين آدم نما گردند.
2( تحلیل ادله قول دوم )استقلال بالغه رشیده(

با دقت در بعضی از مستندات قول اول و دوم استنباط 
می شود كه اشاره ای به قول سوم دارند و می توانند دليل 
بر قول به اشــتراك باشــند و بعضی از مستندات قول 
اول و دوم مربوط به بحث نيســت؛ مانند آيات سوره 
بقره كــه ظهور در ازدواج ثيبّات دارند و شــامل اين 
بحث نمی شــوند؛ زيرا آيه مربوط به زنان مطلقه است 
كــه معمولًا پس از طلاق، با ديگری ازدواج می كنند و 
يا مربوط به زنان مطلقه ای است كه می خواهند ازدواج 
كنند؛ بنابراين، دختران باكره را شــامل نمی شــوند و 
تخصصاً از تحت شمول آيات خارج هستند و اگر گفته 
شــود كه عموم آيات شامل دختران نيز بشود، در اين 
صورت می گويند، همان طور كه درباره دختران صغيره 
آيات تخصيص خورده است، درباره دختران كبيره نيز 
تخصيص می خورد؛ زيرا كه روايات صحيحه بر اعتبار 

پدر و جد پدری واردشــده است و آيات را تخصيص 
می زند؛ بنــا بر اينكه قبول كنيم آيات مربوط به ثيبّات 
اســت و روايات مُثبت قول ولايت است و عمده دليل 
در قول دوم روايات است؛ اما روايت منصور بن حازم 
مراد قائل را ندارد؛ زيرا كه استيذان در بكر منافاتی با 
قول به اشــتراك ندارد و همان طور كه بايد از پدر اذن 
گرفته شــود، از دختر هم بايد اجازه بگيرند و مفهوم 
روايت چيزی نيست، جز اينكه بايد از دختران اجازه 
گرفته شــود و اين معنا موردقبول قائلان به اشــتراك 
اســت و منافاتی با نظرشان ندارد و روايت سعدان بن 
مســلم حمل می شود بر موردی كه عضل كرده و وجه 
اين حمل اين اســت كه امام باقر)ع( فرمود: »هيچ كس 
نمی تواند نقض نكاح كند، جز پدر«؛ و اين فرضی است 
كه شــريك در عقد باشــد، وگرنه نقض عقد مفهومی 
ندارد. علاوه بر اينكه روايت سعدان بن مسلم معارض 
با كل رواياتی اســت كه اذن پدر را معتبر دانسته است 
و همچنين مخالف با آيه قرآن است كه می فرمايد: »أو 
كاحِ«؛61 »يا كسی كه عقد نكاح  یَعفُوَ الذّی بيَِدِه عُقدةُ النِّ
به دست اوست ببخشد«؛ بنابراين، ادله قول دوم برای 
اثبات استقلال بكر رشيده در امر ازدواج كافی نيست.
3( تحلیل قول قائل به اذن و عدم اذن ولی در متعه

روايت زياد بن حلال و جميل بن درّاج و برخی ديگر 
از روايات مطلق اســت و قيد اشكال بكر و عدم اذن 
در اين روايات مطرح نشده اســت و در اين روايات 
آمده كــه در متعه ابكار بايد رعايــت عفاف دختر و 
آبروی خانواده او بشــود و چنانچــه اين قيد رعايت 
گردد، اشــكالی بر متعه وارد نيســت؛ بنابراين، اگر بر 
لزوم اذن ولی دلالت داشته باشند، قطعاً بر استقلال بكر 
هم دلالت ندارند، بلكه روايات دراين باره ساكت است 
و تنها جواز و اباحه متعه بكر را می رســاند. در مقابل 
روايات يادشده، دو روايت معارض وجود دارد كه در 

ذيل بيان شده است:
1- صحيحه محمد بن نصر بن بزنطی از امام رضا)ع( 

61. بقره، 237.

193

نی
طا

سل
ی 

سعل
عبا

 / 
می

سلا
ی ا

فقه
ب 

ذاه
ر م

ی د
 ول

ذن
ن ا

دو
ه ب

الغ
ح ب

كا
د ن

 عق
كم

 ح
وی

اكا
و



كه فرمودند: »دختر حق نــدارد به عقد موقت درآيد، 
مگر به اجازه پدرش«؛62

2- صحيحــه أبی مريم از امام باقــر)ع( كه فرمودند: 
»دختری كه پدر دارد، حق ندارد به عقد موقت درآيد، 

مگر با اجازه پدرش.«63
قاعده بر اين اســت كه چنانچه دو روايت معارض از 
نظر سند و دلالت مشكلی نداشته باشند و جمع عرفی 
ميان آنها ممكن نباشد، تساقط می كنند و هردو روايت 
از نظر اعتبار ســاقط می شوند. در محل بحث ما، اين 
دو روايــت با روايات ديگر تعــارض دارند و در اين 
صورت، روايات قول سوم بلامعارض باقی مانده است 
كه قول به اشــتراك و اعتبار اجــازه ولی و مولی عليه 
اســت، اعم از اينكه عقد دائم باشــد يا متعه و از اين 
بيان عدم اعتباری قولی كه قائل به اســتقلال ولی در 
متعه و اســتقلال نداشــتن او در عقد دائم است، ثابت 
می شــود؛ زيرا كه برای اين قول قائلی شناخته نشده 
و تنها فرضيه ای بوده كه برمبنای برداشــت از صحيحه 
بزنطی و ابی مريم استوارشده است و به اين معنا كه اذن 
پدر در عقد متعه در اين دو روايت معتبر شناخته شده و 
با اســتفاده از ادله قول دوم كه ولايت ولی را نسبت به 
باكره رشيده ساقط شده معرفی نموده است، فرض كرده 
كه اذن پدر در عقد متعه ثابت اســت؛ اما در عقد دائم 
ثابت نيست. قولی كه قائل به استقلال نداشتن ولی در 
متعه و اســتقلال او در دائم است؛ به سبب تعارض دو 
دســته از روايات موجود، قابل استناد نيست و ساقط 
می گردد؛ بنابراين، قوی ترين اقوال، قول به اشــتراك 
اســت؛ زيرا نتيجه جمع ميان روايات اســت به حكم 
رحِ«؛ »جمع بين  قاعده »الجَمعُ مَهمَا أمَكَن أوَلیَ مِنَ الطَّ
دو روايت هر طور كه ممكن است، بهتر از دور انداختن 
آنهاســت« و با توجه به اينكه قول اول و دوم مستلزم 

طرح روايات ضعيف است.

62. وسائل الشيعة، ج14، ص459.
63. همان.

اجرای عقد نکاح بالغه رشیده بدون اذن ولی از 
نظر اهل سنت

بيشتر اهل ســنت ازدواج دختر بدون اذن و رضايت 
ولی را باطل می دانند. اين نظر فقهای شافعيه، مالكيه و 
حنابله است.64 شافعی گفته است: »اگر دختر خودش 
را بــدون اذن ولی بــه تزويج درآورده باشــد، اصلًا 
جايز نيســت و متوقف بر اجازه ولی است.«65 محمد 
می گويد: »نكاح دختر متوقف بر اذن ولی است و اگر 
دختر مستقلًا اقدام به نكاح نمايد، نكاحش باطل است 
و ابويوسف معتقداست، درصورتی كه غير هم كفو باشند، 
اوليا حق اعتراض دارنــد.«66 مالك می گويد: »نكاح 
دختر شريفه نياز به اذن ولی دارد و جز به اذن او منعقد 

نمی شود؛ اما درباره دختر دنيئه اين طور نيست.«67
اهل ســنت برای باطل بودن نــكاح بدون اذن ولی به 

دلايل زير استناد كرده اند:
الف( كتاب:

يكی از دلايل اين گروه از فقها اين آيه قرآنی است كه 
سَــاءَ فَبَلَغنَ أَجَلَهُنَّ  خداوند می فرمايد: »و إِذَا طَلَّقتُم النِّ
فَلَاتَعضِلُوهُنَّ أَن یَنكُحنَ أَزوَاجَهُــنَّ إذِا تَرَاضَوا بيَنَهُم 
باِلمَعرُوفِ«؛68 »هنگامی كه شــما آنان را طلاق داديد 
و مدت عدّه آنان تمام شــد، نبايد آنان را از شــوهر 
كردن منع كنيد، هرگاه به طريق مشــروع به ازدواج با 
مردی تراضی نمايند.« شافعی دراين باره می گويد: »در 
اين آيه، معنای ولايت بر زوجه در زمان عقد به قدری 
واضح و روشن است كه ممكن نيست، اين آيه محتمل 

معنای ديگری غير از اين باشد.«69
ب( سنت:

درباره صحيح نبــودن ازدواج بدون اذن ولی احاديثی 
از نبی مكرم)ص( واردشــده كه به چند نمونه اشــاره 

64. الروض المربع، ج2، ص35؛ مغنی المحتاج، ج3، ص147.
65. تحفة الفقهاء، ج2، ص152.

66. همان، ج2، ص153.
67. الفقه علی المذاهب الأربعة، ج4، ص51.

68. بقره، 232.
69. الأم، ج6، ص32.
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می شود:
1- ابوموســی اشــعری نقل كرده اســت كه حضرت 
محمد)ص( فرمودند: »ازدواج و نكاحی بدون اذن ولی 

نيست.«70 
راويان از عايشــه نقل كردند كه حضرت محمد)ص( 
فرمودند: »هرگاه زنی بدون اذن ولی ازدواج كند؛ پس 

ازدواجش باطل است، باطل است، باطل است«؛71
2- در ســنن ترمذی از نبی مكرم روايت شده است: 
»نــكاح بدون حضور ولی و دو شــاهد عادل صحيح 

نيست«؛72
3- ابوهريره از رسول خدا)ص( نقل می كند: »زن نبايد 
به تنهايــی و بدون اذن ولــی ازدواج كند؛ پس زنی كه 

خودش بدون اذن ولی ازدواج كند، زناكار است.«73
بنابر اين احاديث اكثر اهل سنت ازدواجی را كه بدون 

اذن ولی صورت گيرد، باطل می دانند. 
از ميان علمای اهل ســنت، فقهــای حنفيه قائل اند كه 
درصورتی كه ولی نباشد و عقد نكاح صورت گيرد، اين 
عقد صحيح است. ايشان برای رأی خود به دلايل زير 

استدلال كرده اند:
الف( كتاب:

همان طور كه گفته شــد، يكی از دلايل قائلان به ابطال 
نكاح اســتناد به آيه 232 سوره بقره است. از طرفی، 
برخی فقها معتقدند، منعــی كه در اين آيه وجود دارد 
و اوليا را از نكاح دختــران منع می كند، به علت حق 
انتخاب خود دختران در امر نكاح اســت. اين دسته از 
فقها به آيه ديگری نيز استناد كرده اند: »وَامرَأَةً مُؤمِنَةً 
إِن وَهَبَت نفَسَهَا للِنَّبِىّ إِن أَرَادَ النَّبىُّ أَن یَستَنكِحَهَا«؛74 
»اگر زنی خود را به نبی هبه كرد، اگر نبی خواســت 
می تواند او را عقد كند.« در اين آيه به استقلال زوجه 
در انقعاد عقد نكاح اشاره شــده كــه حجتی در برابر 

70. كشاف القناع، ج5، ص50.
71. المجموع، ج16، ص146.

72. سنن الترمذی، ج3، ص407.
73. الجامع لأحكام القرآن، ج3، ص73.

74. احزاب، 50.

مخالفان اين نظر است.
ب( سنت:

حديثــی از نبی مكــرم)ص( كــه می فرمايند: »زنی 
كه شــوهر ندارد، نســبت به حق ازدواج از ولی خود 

شايسته تر است.«75

نتیجه گیری
با توجه به مطالبی كه بحث شد، مشخص می شود كه در 
عقد دائم از نظر فقها در نكاح بالغه رشيده چند حالت 

وجود دارد:
1. برخی فقها اذن ولی را شــرط می دانند كه با بررسی 
ادله آنان به اين نتيجه رسيديم كه قول آنان قابل استناد 

به ادله يادشده نبود.
2. برخی از فقها قائل به استقلال بالغه رشيده شده اند كه 
با بررسی ادله آنان مشخص گرديد، اين دلايل به تنهايی 
برای اثبات اســتقلال بكر رشيده در امر ازدواج كافی 

نيست.
3. برخی نيز قائل به تشــريك اذن ولی و بالغه رشيده 
در نكاح شــده اند كه با توجه به ادله يادشده و با دقت 
در بعضی از مستندات قول اول و دوم استنباط می شود 
كه اشاره ای به اين قول دارند و می توانند دليل بر قول 

به اشتراك باشند.
4. همچنين درباره عقــد موقت نيز همچون عقد دائم، 
آرای فقها مختلف اســت و برخی قائل به اذن ولی در 
متعه و برخی هم قائل به استقلال بالغه رشيده در متعه 
هســتند و برای اثبات مدعای خود به ادله ای اســتناد 
كرده اند. با توجه به بررسی ادله يادشده می توان گفت، 
در ايــن روايات آمده كه در متعــه ابكار بايد رعايت 
عفاف دختر و آبــروی خانواده او بشــود و چنانچه 
اين قيد رعايت گردد، اشــكالی بر متعه وارد نيســت؛ 
بنابراين، روايات درباره استقلال داشتن يا نداشتن ولی 
در متعه ساكت هســتند و تنها جواز و اباحه متعه بكر 

را می رسانند.

75. صحيح مسلم، ج2، ص1037.
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5. بيشــتر علمای اهل سنت ازدواج دختر بدون اذن و 
رضايت ولی را باطل می دانند كه ادله آنان ذكر گرديد 
و شايد بتوان گفت ادله يادشده دال بر اذن ولی به طور 

مطلق نيستند.
با عنايت به مراتب فوق، دستاورد ممتاز اين تحقيق را 

می توان موارد ذيل دانست:
1-  اين تحقيق به بررســی منابع اقوال مختلف فوق و 

تحليل و ارزيابی اين ادله پرداخته است.
2- سيره عقلا و مســتند فتوای فقها در تزويج دختر 
بالغه رشــيده از باب تنقيح مناط دال بر آن اســت كه 
چون در عقد نكاح و ســاير عقود طرفينی رضايت هر 
دو طرف عقد شرط صحت آن است و ولايت ولی هم 
مشــروط به مصلحت مولی عليه است؛ بنابراين، شرعاً 
و عقــلًا و عرفاً در نكاح نظر پدر يا جد پدری و بالغه 

رشيده باهم شرط است.

3- در اين تحقيق، بررســی منابع شــيعه و اهل سنت 
نشــان داد كه علاوه بر اذن ولی، بايد قائل به رضايت 
و اذن دختر در نكاح او باشــيم. اين قــول ظاهراً به 
صواب نزديك تر است و بنابراين، اگر دختر غيررشيده 
به تنهايی اقدام به ازدواج كند، نكاح او باطل اســت و 
بايد دختر و پسر از يكديگر طلاق بگيرند و در صورت 

ادامه اين وضعيت، مرتكب زنا خواهند شد.
4- تحقيق به اين دستاورد رسيده است كه قيد رشيده 
بيشترين نقش را در حل اين مسئله دارد؛ زيرا با ابزار 
تنقيح مناط و تصريح برخی روايتها مشخص می شود، 
مقصود از ضرورت اذن ولی در بالغه حكم ارشــادی 
است و در صورت اجرای عقد بالغه بدون اذن ولی، با 
احراز رشد دختر و وجود مصلحت و غبطه دختر، اين 

عقد نكاح صحيح است.

- قــرآن كريم، ترجمه مهدی الهی قمشــه ای، تهران، 
مؤسسه تحقيقاتی و انتشاراتی فيض كاشانی.

- إرشاد السالك، عبدالرحمن بن محمد بغدادی مالكی، 
مصر، مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده، 1403ق.

- الأم، محمد بن ادريس شــافعی، بيروت، دارالمعرفة، 
1393ق.

- بدايــة المجتهد و نهاية المقتصــد، محمد بن احمد 
ابن رشد، مصر، مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده، 

1395ق.
- بدائع الصنائع فی ترتيب الشــرائع، ابوبكر بن مسعود 

كاسانی، بيروت، دارالكتب العلمية، بی تا.
- بلغة الفقيه، ســيد محمد آل بحرالعلوم، تهران، مكتبة 

الصادق)ع(، 1362ش.
- تاج العــروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد 

حسينی زبيدی، مصر، المطبعة الخيرية، بی تا.
- تحفة الفقهاء، محمد بن احمد ســمرقندی، بيروت، 

دارالكتب العلمية، بی تا.

- تذكرة الفقهاء، حسن بن يوسف حلی، تهران، المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، بی تا.

- التعريفات، علــی بن محمد جرجانی، مصر، المطبعة 
الخيرية، 1306ق.

- تهذيــب اللغــة، محمد بــن احمد ازهــری، مصر، 
دارالقومية، 1384ق.

- الجامع لأحــكام القرآن، محمد بــن احمد قرطبی، 
بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1405ق.

- جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، محمدحسن 
نجفی، تهران، دارالكتب الإسلاميه، 1362ش.

- حقوق مدنی، سيد حسن امامی، تهران، كتاب فروشی 
اسلاميه، 1376ش.

- حليــة العلماء فی معرفة مذاهــب الفقهاء، محمد بن 
احمد شاشــی قفال، عمان، مكتبة الرســالة الحديثة، 

1988م.
- الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس 

بهوتی، بی جا، دارالمؤيد، بی تا.
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- زاد المســتقنع، موســی بن احمد حجاوی، قاهره، 
المكتبة السلفية، 1379ق.

- الســرائر، محمد بن احمد ابن ادريس حلی، قم، دفتر 
انتشارات اسلامی، 1410ق.

- ســنن الترمذی، محمد بن عيســی ترمذی، بيروت، 
دارإحياء التراث العربی، بی تا.

- شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن 
حسن محقق حلی، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1408ق.

- الشرح الكبير علی متن المقنع، عبدالرحمن بن محمد 
مقدسی، بيروت، دارالفكر، بی تا.

- صحيح مســلم، مسلم بن حجاج نيشابوری، رياض، 
دار طيبة، 1427ق.

- العروة الوثقی، ســيد محمدكاظــم طباطبايی يزدی، 
تهران، دارالكتب الإسلاميه، بی تا.

- غنيــة النزوع الی علمی الأصول و الفروع، حمزة بن 
علی ابن زهره حلبی، بيروت، دارالكتب العلمية، بی تا.

- الفقه علی المذاهب الأربعــة، عبدالرحمن جزيری، 
بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1406ق.

- الكافــی فی الفقه، تقی الدين بن نجم الدين ابوالصلاح 
حلبی، اصفهان، مكتبة الإمــام اميرالمؤمنين علی)ع(، 

1403ق.
- كشــاف القناع عن متن الإقنــاع، منصور بن يونس 

بهوتی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق.
- لســان العرب، محمد بن مكــرم ابن منظور، بيروت، 

دارصادر، 1388ق.
- اللمعة الدمشقية، محمد بن مكی شهيد اول، المطبوع 
مع شرحه: الروضة البهية، زين الدين بن علی شهيد ثانی، 

بيروت، مؤسسة فقه الشيعة، 1410ق.
- المبســوط فی فقه الإمامية، محمد بن حسن طوسی، 

تهران، مطبعة الحيدری، 1387ق.
- المبســوط، محمد بــن احمد سرخســی، بيروت، 

دارالمعرفة، 1406ق.
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1416ق.
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الاعلام الإسلامی، 1404ق.
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1415ق.
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المكتبة الإسلامية، 1403ق.
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